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Abstract
Throughout history, deniers have consistently sought to undermine the central foun-
dation of the mission of divine messengers in order to achieve their worldly objec-
tives. The mission of the Seal of the Prophets (PBUH), owing to the comprehen-
siveness and perpetuity of the Holy Qur’an, has been subjected to such opposition 
more than the missions of other prophets. Consequently, a considerable number 
of Qur’anic verses were revealed in response to the arguments advanced by those 
who denied the divine mission. Given the continuation of such confrontations in 
the contemporary era, examining the manner in which revelation responds to these 
types of doubts is essential. In this study, through an examination of the verses of 
the Holy Qur’an and reference to authoritative exegetical works of both Shi‘i and 
Sunni scholars, the relevant verses were collected and classified according to their 
content. Employing a descriptive method, this study identifies the principal dimen-
sions of the doubts raised against the Holy Qur’an and arrives at the following 
conclusions: (a) the doubts raised by deniers were based on their denial of human 
beings’ capacity to receive divine revelation and on a materialistic, empiricist out-
look; (b) in raising their doubts, deniers challenged both the process of revelation 
and its outcome; and (c) the Qur’anic approach to these doubts consists of recall-
ing the history of the revelation, explaining the modes through which revelation 
is received, presenting rational arguments, and issuing warnings of admonition. 
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چکیده
در طــول تاریــخ، منکــران بــرای مقابله با پیــام‌آوران الهی، همواره تــاش کرده‌اند مرکز رســالت آنان 
را هــدف قــرار دهنــد و از ایــن راه بــه مقاصــد دنیــوی خود دســت یابند. رســالت پیامبــر خاتم )ص( 
بــه ســبب جامعیــت و جاودانگــی قــرآن کریــم، بیــش از دیگــر پیامبــران در معرض ایــن مخالفت‌ها 
قرارگرفتــه اســت. بــه همین دلیل، بخــش قابل‌توجهی از آیات قرآن کریم در پاســخ به این بخش از 
دلایل انکار منکران نازل‌شــده اســت. با توجه به استمرار این نوع مواجهات در دوره معاصر، بررسی 
نحوه پاســخ‌دهی وحی به این دســت از شــبهات ضروری می‌نماید. در این پژوهش، با جســت‌وجو 
در آیات قرآن کریم و مراجعه به تفاســیر معتبر شــیعه و اهل ســنت، آیات مرتبط با موضوع گردآوری 
و بر اســاس محتوای آن‌ها طبقه‌بندی‌شــده اســت. این تحقیق که به روش توصیفی انجام‌شــده، 
با تبیین محورهای شــبهه‌پردازی علیه قرآن کریم، به این نتایج منجر شــده اســت: الف( شــبهات 
منکــران مبتنی بر عدم شایســتگی انســان در دریافت وحــی الهی و نــگاه مادی‌گرایانه تجربه محور 
اســت؛ ب( منکران در شــبهه‌افکنی‌های خود، هم به فرآیند وحی اشکال می‌گرفتند و هم برآیند آن 
را نقــد می‌کردنــد؛ ج( روش مواجهه قرآن کریم با این شــبهات عبارت اســت از: یادآوری تاریخ نزول 

ل و هشدارهای انذاری. وحی، تبیین شیوه‌های دریافت وحی، استدلا
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1. بیان مسئله
از منظر باورهای اسلامی، حکمت و لطف و مرحمت الهی اقتضا دارد که انسان در 
مسیر کمال و سعادت دنیوی و اخروی رها نگردد؛ ازاین‌رو، خدای حکیم و لطیف 
پیامبرانی را برای هدایت بشــر مبعوث فرموده تا حامل کتاب‌هایی آسمانی و مبلغ 
پیام‌های ربانی باشــند. قرآن کریم آخرین و کامل‌ترین این کتاب‌ها و مرکز رســالت 
گاهی از جایگاه محوری  پیامبر خاتم )ص( اســت. منکران پیامبر اســام )ص( با آ
قرآن در ســاختار رســالت ایشان، بیشــترین تمرکز خود را بر انکار این کتاب مقدس 
گیر قرآن شــده، راه هدایت  معطــوف داشــته‌اند تا از این رهگــذر، مانع مقبولیت فرا
افراد را مســدود ســازند. این پژوهش با هدف شناخت و استخراج روش پاسخ‌دهی 

وحیانی به شبهات انکاری منکران با استناد به آیات قرآن، سامان‌یافته است.

2. روش پژوهش
برای تحقق هدف یادشده، ابتدا قرآن کریم چندین نوبت موردمطالعه قرار گرفت 
و آیات مرتبط با موضوع انکار قرآن و پاســخ‌های وحیانی، به شــیوه‌ی جســت‌وجو 
استخراج شد. سپس این آیات، بر اساس محتوای دلالی آن‌ها، در سه محور اصلی 
دسته‌بندی‌شده که عبارت‌اند از: شبهات مربوط به منشأ وحی، کیفیت نزول آن و 
مضمون محتوایی قرآن. در ادامه، با بهره‌گیری از منابع تفســیری معتبر فریقین و 
با روش توصیفی، نحوه‌ی پاسخ‌دهی آیات وحیانی به این شبهات تبیین گردیده 
اســت. تمرکز پژوهش بر شناســایی شــیوه‌های مواجهه قرآن در پاســخ به شــبهات 

منکران بر مبنای داده‌های متنی بوده است.

3. ضرورت پژوهش
بررسی روش مواجهه قرآن کریم با شبهه افکنی‌های گوناگون منکران، ازآن‌رو ضروری 
می‌نمایــد کــه جریان تقابــل ایمان و انــکار، پدیده‌ای مقطعی و تاریخی نیســت، بلکه 
امری مســتمر اســت و در طول تاریخ ادیان الهی مطرح بوده است. قرآن کریم، آخرین 
کتاب آســمانی و تنها ســند زنده و محفوظ وحی الهی در دســت بشــر است که منکران 
رسالت پیامبر خاتم )ص( آن را بیش از سایر محورهای رسالت ایشان موردحمله قرار 
داده‌اند. با توجه به جایگاه محوری قرآن در اثبات نبوت و هدایت انسان، بیشینه‌ی 
تلاش مخالفان در قالب شبهه‌افکنی، با تمرکز بر تحریف معنا، القای تردید در منشأ، 
شیوه نزول و محتوای این کتاب سامان‌یافته است. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی 
از آیــات قــرآن، خــود به طرح همین شــبهات و پاســخ‌هایی اختصاص‌یافته اســت که 
متناسب با موقعیت و سطح درک مخاطب از شیوه‌هایی متنوع و هدفمند برخوردارند.
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در دوره معاصــر نیــز بــا گســترش ارتباطــات، بســیاری از شــبهات منکــرانِ گذشــته 
ح مجــدد شــبهاتی درباره  بــا بیانــی نــو و گاه گســترده‌تر تکــرار شــده که موجــب طر
خاســتگاه و اعتبار قرآن شــده‌اند. ازاین‌رو، شــناخت دقیق شــیوه‌های پاســخ‌دهی 
وحیانــی در برابــر ایــن دســت از انکارهــا، نه‌تنهــا بــرای تبییــن پیام وحی در بســتر 
تاریخی خود اهمیت دارد، بلکه می‌تواند در مواجهه‌ی مستند، متقن و روشمند با 
شبهات جدید نیز راهگشا باشد. به همین دلیل، پرداختن به این موضوع از منظر 
روش‌شناســی، ضرورتی مضاعــف یافته و می‌تواند خلأ پژوهشــی موجود در تحلیل 

کنش قرآن به انکارها را تا حدی جبران کند. نحوه وا

4. پیشینه پژوهش
بررســی پیشــینه‌ی علمی مرتبط با موضوع انکار قرآن کریم نشــان می‌دهد که آثار 
متعددی در این حوزه به نگارش درآمده‌اند، اما هر یک با رویکرد و هدفی خاص، 

بخشی از مسئله را موردمطالعه قرار داده‌اند. برای نمونه:
در مقالــه‌ی »مصــادر انــکار اعجاز قرآن کریــم« )ربیع نتاج و ســلیمانی، ۱۳۹۳ ش(، 
تمرکز پژوهشگران بر تحلیل و توصیف عوامل و ریشه‌های انکار اعجاز قرآن است 
و جنبــه‌ی محتوایــی و علّی این انکارها را، با تکیه‌بر منابع تفســیری فریقین، مورد 
کاوی قرار داده‌اند. پژوهش مزبور ناظر بر منشــأ انکار و خاســتگاه فکری منکران  وا
است، نه بررسی روش پاسخ‌گویی وحی به آن‌ها. در کتاب پادزهر )احمدی، ۱۳۸۳ 
ش(، تلاش اصلی معطوف به پاســخ‌گویی به نظریه‌ی خاصی در باب وحی؛ یعنی 
»بســط تجربــه نبــوی« اســت. این اثر تمرکــز خود را بــر »تحلیل معرفت‌شــناختی از 
وحــی« در برابــر »رویکــرد شــاعرانه انــگاری« نهــاده و از همین رو پاســخی جامع به 
شــبهات منکران شــمرده نمی‌شــود. همچنین، کتاب انکار قرآن اثر عبدالله نصری 
)۱۳۹۴ ش( با رویکردی انتقادی به بررسی آرای منکران معاصر قرآن پرداخته و به 
تحلیل اندیشــه‌های روشنفکران دینی و تبارشناســی انکار در دوران مدرن اهتمام 
ورزیــده اســت؛ بااین‌حــال، این اثــر نیز بیش از آنکه به ســاختار درونی پاســخ‌های 
وحیانی در خود قرآن بپردازد، به نقد بیرونی آرای معاصر معطوف اســت. پژوهش 
حاضــر بــا اهتمــام بــر »روش‌شناســی« از تمرکــز بــر مبانــی یــا نقــد اندیشــه‌ها عبــور 
کــرده و به‌طــور مســتقیم بــه کاوش در خــود قــرآن کریم پرداخته اســت تــا از خلال 
دســته‌بندی آیات مرتبط، روش‌های متنوع و هدفمند قرآن را در مواجهه با دلایل 
منکــران شناســایی و توصیــف کنــد. وجه افتــراق بنیادین این پژوهــش، پرداختن 
به »روش‌شناســی پاســخ‌های وحیانی به شــبهات انکاری« اســت؛ یعنی مطالعه‌ی 
ســاختار، منطــق و شــیوه‌های بیانــی قــرآن در مقــام مواجهه بــا منکران بــر پایه‌ی 
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طبقه‌بنــدی موضوعــی آیات، بی‌آنکه به تحلیل مســتقل یــا داوری کلامی بپردازد. 
چنین تمرکزی، در میان پژوهش‌های پیشین سابقه‌ی روشمند نداشته و می‌تواند 

خلأ مفهومی و روشی در پژوهش‌های قرآنی را تا حدی پر کند.

5. شبهات منکران علیه قرآن کریم
شبهه افکنی علیه انبیا از رویکردهای همیشگی منکران آنان بوده است که از زوایای 
گــون، شایســته تأمــل اســت و این رویکــرد منحصر به ســاحتی خاص از ســاحات  گونا
پیامبران نبوده است، بلکه به دلیل اهمیت موضوع و آثار عمیق آن در حیات مادی و 
گیر بوده‌اند. از شخصیت خود رسولان الهی تا ابعاد کتاب آسمانی  معنوی، گسترده و فرا
آنان موردتردید و تشکیک بوده است. در این مقاله آخرین کتاب آخرین پیامبر )ص( 
از این منظر موردبحث و پژوهش قرارگرفته است. آنچه در زیر می‌خوانید شامل انواع 
شبهاتی است که منکران عصر پیامبر )ص( علیه قرآن کریم مطرح کرده‌اند تا بتوانیم 
با اتکا بر آن به بررسی و شناخت چگونگی مواجهه آیات الهی با این شبهات بپردازیم. 
بــا توجه به آنچه در بخش‌های پیشــین دربــاره ضرورت، هــدف و تمایز این پژوهش 
بیان شد، در ادامه با تکیه‌بر آیات کلام‌الله مجید، روش‌های پاسخ‌دهی قرآن به دلایل 
انکاری منکران شناسایی و تبیین می‌گردد. گفتنی است که شبهات منکران را بر اساس 

محتوای آیات، در سه محور کلان دسته‌بندی و تبیین کرده‌ایم که عبارت‌اند از:

الف( ایجاد شبهه در منشأ وحی
کنی علیــه این کتاب  منکــران قــرآن کریم، با تشــبث به‌دلایلی‌چند درصدد شــبه‌پرا
وحیانی بودند. یکی از محورهای اساســی که از ارکان قداســت این کتاب آســمانی 
به شــمار می‌آید، »منشــأ نزول وحی« اســت. اهمیت این رکن ازآن‌روســت که نبوت 
کــرم )ص( مبتنــی بر معجزه جاوید، قــرآن مجید بوده اســت )فخر رازی،،  پیامبــر ا
گر در  1420 ق، ج 2: 347(؛ منکــران پیامبــر )ص( نیــز به‌خوبــی می‌دانســتند کــه ا
انکار این مبنا موفق شوند، به‌واقع اساس رسالت ایشان )ص( را متزلزل نموده، با 
ایــن کار تمــام آموزه‌های دین اســام را از درجه اعتبار و قبول ســاقط خواهند کرد؛ 

ازاین‌روی می‌کوشیدند تا الهی بودن این کتاب آسمانی را تکذیب کنند.
قــرآن کریــم در برابــر ایــن ادعای سســت منکران، ضمــن اینکه از اتقــان و عظمت 
قرآن ســخن می‌گوید، آن را وحی منزل، محفوظ و مصون از اشــتباه و دســت‌کاری 
می‌شــمارد )بروج/21- 22؛ حجر/9؛ واقعه/ 77- 79( و مهم‌تر از همه اینکه برای 
رفع هرگونه تردیدی، تحدی می‌کند )بقره/ 23- 24( تا با این هماورد طلبی اصالت 
وحی آسمانی را اثبات نماید )مکارم شیرازی، 1374 ش، ج 1: 126؛ سبحانی، 1397 
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ش: 10؛ ابوالفتوح رازی، 1408 ق، ج 1: 161- 162(.
آیات شریف کلام‌الله حاکی از این است که منکران پیش از اختبار و اطلاع از مفاد کتاب، 
دست به تکذیب آن زده‌اند )یونس/39؛ نمل/84( این واکنش شتاب‌زده منکران ثابت 
می‌کند که نفی انتســاب قرآن کریم به خدای رحمان از جانب آنان برخاســته از عناد و 
گاهی )ابن عاشــور، بی‌تا، ج 11: 84- 85(، البته  دشــمنی بوده اســت نه از روی تدبر و آ
این رفتار جاهلانه بی‌سابقه نبوده، چنانکه خدای رحیم به پیامبر محبوبش دلداری 
می‌دهد که شیوه امت‌های پیشین نیز چنین بوده است )یونس/ 39؛ طبرسی،1372 
ش، ج 5: 168( به‌هرحال بخشــی از شــبهات مطرح‌شــده از جانب منکران علیه قرآن 
کریــم بــه غــرض تخطئه در منشــأ نزول وحــی بوده اســت. این بخــش از دلایــل انکار 

منکران که آیات کریمه از آن‌ها حکایت نموده، زیر چهار عنوان بررسی‌شده‌اند:
شبهه در صدق وعیدهای قرآنی: ازجمله شبهات منکران برای تخطئه وحیانی 
بــودن قــرآن کریــم، درخواســت تعجیــل در وعده‌هــای عذابی بــود که قــرآن برای 
مجرمــان برمی‌شــمرد. یکــی از شــیوه‌های هدایتی انبیــای الهی، انذار بوده اســت. 
پیامبر خدا )ص( مطابق با رسالت خویش، مردم را با دلایلی روشن به پرستش حق 
دعــوت می‌نمودند )انعام/57(؛ اما منکران لجوج هم به‌جای اعتصام به حبل‌الله 
المتیــن، بــه انکار آن برخاســته، به‌طور مســتمر بر خواســته‌های نابجای خود پای 
می‌فشــردند و ازایــن‌روی بعضاً حضرت رســول )ص( آنان را به عــذاب الهی تهدید 
می‌کرد. از عجایب رفتارهای منکران و از مصادیق بارز عناد و لجاج جاهلانه آنان 
ایــن بــود کــه بی‌اعتنا به آیــات بینات، بر سرکشــی خویش می‌افزودند تــا جایی که 
از پیامبــر )ص( درخواســت می‌کردنــد که در نــزول عذابی که در قــرآن کریم، علیه 
هُ  ــنْ یخْلِفَ اللَّ

َ
عَذَابِ وَ ل

ْ
ونَک بِال

ُ
آنان وعده داده اســت، شــتاب نمایند! »وَ یسْــتَعْجِل

وَعْدَهُ« )حج/ 47؛ انعام/58؛ یونس/48؛ شعرا/ 203- 204؛ عنکبوت/ 54؛ انفال/32؛ 
دروزه،1384 ش، ج 4: 99؛ زمخشری،1407 ق، ج 2: 30(.

درخواســت تعجیل عذاب از ســوی منکران، نه نشــانه‌ای از جست‌وجوی حقیقت 
که  بلکه جلوه‌ای آشکار از لجاجت معرفتی و عناد ارادی در برابر دعوت الهی بود؛ چرا
همین منکران، باورهای خرافی و بی‌اســاس خودشــان را دین و آیین می‌پنداشتند 
)طباطبایــی،1417 ق، ج 7: 114( و بــه کمتریــن نشــانه‌ای بســنده می‌نمودنــد و در 
پذیــرش آن‌هــا دلیل و برهــان هم نمی‌طلبیدنــد )مکارم شــیرازی،1374 ش، ج 5: 
ل آن‌ها  158( از همیــن روی، فهمیده می‌شــود که انکارشــان ریشــه در فقر اســتدلا

داشته و نوعی موضع‌گیری لجوجانه در برابر پذیرش حقیقت بود.
شبهه عدم امکان دریافت وحی برای بشر: گاهی منکران کتاب آسمانی با اصرار 
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بــر »بشــر« بودن پیامبــران، در پی نفــی ارتباط آن حضــرات )ع( با آســمان و قابلیت 
دریافــت وحی الهی از ســوی آنــان بودند تا از ایــن طریق بگوینــد: »خداوند رحمان، 
رسول و کتابی نازل نکرده و این کتابی که شما ادعا دارید، سخن خدا نیست!« )زارع 
و همــکاران، 1399: 293( آنــان با قیاس غلط، می‌گفتند: »شــما هم مانند ما انســانی 
معمولی هستید!« این تصور شباهت ظاهری باعث ایجاد تردید و توهم در صلاحیت 
پیامبــران بــرای مقام والای نبوت خــدای رحمان می‌گردید. درنتیجه، آنان رســولان 
الهی را دروغ‌گویانی مجنون و درس‌آموخته پنداشــتند که کتاب و تعالیمشان همه و 

همه افترایی است به خداوند متعال )یس/15؛ طوسی، بی‌تا، ج 8: 448(.
کلام‌الله مجیــد در پاســخ بــه مدعــای مغرضانــه منکــران به حضــرت ختمی‌مرتبت 
می‌فرماید که بدیشان بگو اولین انسانی نیستی که رسالت الهی را بر دوش داری و 
وحی آســمانی را به‌ســوی دیگران ابلاغ می‌کنی. تو از نزد خودت چیزی بی‌سابقه و 
جدید نیاورده‌ای. تمامی انبیای پیش از تو به همین صورت مبعوث شــده و تبلیغ 
توحیــد کرده‌انــد )احقــاف/ 9؛ فخــر رازی،1420 ق، ج 28: 9( همه آن‌ها رســولانی از 
جنس مردم بوده‌اند و مانند آن‌ها غذا می‌خوردند و به‌منظور امرارمعاش به بازارها 
می‌رفتنــد و همچــون پیامبر خاتم )ص( مردم را به خدا دعوت می‌نمودند. عجب 
آنکــه مشــرکین از نبــوت محمــد )ص( تعجــب می‌کردند؛ اما از رســالت غیر ایشــان 

تعجبی نداشتند )یوسف/ 109؛ مغنیه،1424 ق، ج 4: 367(.
شــبهه فرابافتگی قرآن توســط رســول خاتم )ص(: دیگر شبهه‌ای که علیه قرآن 
ح‌شده، انتساب دروغین آن کتاب مجید به کلام الهی بود؛ از همین روی  کریم مطر
منکــران حضــرت محمــد )ص( را متهــم می‌نمودنــد کــه بــرای اعتبار بخشــیدن به 
کلامش این سخنان را منتسب به خداوند باری‌تعالی می‌نماید. این ادعای منکران 
که پیامبر )ص( خود قرآن را بافته و به خدا نسبت داده است، عمدتاً از جانب افرادی 
ح می‌شد که از اهل کتاب بودند و خود سابقه تحریف کتب آسمانی  معلوم‌الحال مطر
را داشــتند. ازایــن‌روی، پیامبر )ص( را هم مانند خویش می‌پنداشــتند )یونس/39؛ 
ص/6-7؛ آل‌عمران/78؛ سبأ/ 43؛ طیب، ش 1378 ش، ج 3: 259-260؛ ابوالفتوح 

رازی،1408 ق، ج 4: 400؛ مکارم شیرازی،1374 ش، ج 18: 129(.
منکــران قــرآن، آیــات ناســخ و منســوخ را مبنــای پنــدار غلط خــود می‌پنداشــتند یا 
بــه عــدم اجابــت پیامبــر )ص( بــه اقتراحــات و انتظــارات نابجای خود استشــهاد 
می‌کردند. ازجمله درخواســت‌های حیله‌گرانه آنان، تحریف یا تبدیل قرآن مطابق 
بــا میل و منافعشــان بود. روش پیامبــر امین )ص( در برابر این شــبهه‌افکنان این 
بــود کــه ضمــن دفــاع از صداقت و راســت‌گویی خود و دعــوت به تفکــر و تعقل، به 
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تبییــن مصلحــت و حکمت خدای متعــال در این موارد می‌پرداختنــد و آیات قرآن 
را مبنــی بــر عــدم اختیــار در تغییر وحــی الهی قرائــت می‌فرمودند )نمــل/ 101- 102؛ 
یونــس/15- 16؛ طباطبایــی،1417 ق، ج 10: 28؛ فخــر رازی،1420 ق، ج 17: 225؛ 
مکارم شــیرازی،1374 ش، ج 8: 246- 248( ســوره تکویر با سوگندهای پی‌درپی 
کید می‌دارد که یقیناً این قرآن، کلام فرستاده بزرگوار، جبرئیل امین )ع( است که  تأ
از ســوی خداونــد بــرای پیامبرش )ص( آورده و بر قلب نازنین ایشــان وحی نموده 

است )تکویر/15-19؛ مکارم شیرازی،1374 ش، ج 26: 193(.
خداوند متعال ساحت پیامبرش )ص( را از نسبت‌های ظالمانه منکران تبرئه می‌فرماید 
)شــوری/ 34؛ حاقه/44- 47؛ طباطبایــی،1374 ش، ج 10: 278؛ طیب،1378 ش، ج 
11:483( و آن حضــرت )ص( را دلــداری می‌دهــد که این انکار منحصر به امت ایشــان 
نیست و امت‌های پیشین نیز پیامبرانشان را این‌گونه انکار کرده‌اند؛ بنابراین قومت را از 
گاه کن، شاید هوشیار شوند )سبا/45؛ غافر/21؛ روم/9؛ کاشانی،1336  عاقبت انکارشان آ
ش، ج 7: 379( به‌تصریح قرآن کریم، منکران با اصرار جاهلانه در تکذیب پیامبر، به 
خود و دیگران ظلم کردند. آنان مانع ادراک، شکوفایی و رشد فردی و اجتماعی شدند 
)هــود/ 21؛ طباطبایــی،1374 ش، ج 10: 285( لجاجت و عناد این منکران تا به حدی 
بــود کــه مورد لعن خدای رحمان قرارگرفته، )هود/18( به عذاب و عاقبت شــوم تهدید 
می‌شــوند )هــود/20( و پیامبر رحمت نیز به فرمان خدای مهربــان از آنان حذر فرموده، 

بیزاری می‌جویند )یونس/41- 43(
گرفتگی قرآن از دیگران: یکی از این توطئه‌های شــیطنت‌آمیز منکران  شــبهه فرا
قــرآن این ســخن کذب بود کــه قرآن حاصــل درس‌آموزی پیامبــر )ص( از دیگران 
اســت )انعــام/ 105؛ نحــل/ 103؛ مدثــر/ 25( آنــان خطــاب بــه پیامبــر اعظــم )ص( 
می‌گفتنــد: »ایــن جمــات را بــا زانــو زدن در درس علمــا و مباحثــه نمــودن بــا فضلا 
گرفته‌ای!« )فخر رازی،1420 ق، ج 13: 105( »درحالی‌که اصولاً در محیط جزیره  فرا
گیــرد« )مکارم  عربســتان، درس و مکتــب و علمــی نبــود کــه پیامبــر )ص( آن را فرا
گــر احــدی بــه رســول خدا )ص( درســی  شــیرازی، 1374 ش، ج 5: 391( از طرفــی ا
کت نمی‌نشستند؛  هرچند ناچیز آموخته بود، خبر آن شــیوع می‌یافت و منکران ســا
بااین‌حــال، آنــان هرگــز نتوانســتند ثابت کننــد که رســول مکرم اســام )ص( حتی 

کلمه‌ای از قرآن را از دیگران آموخته باشند )ابن عاشور، بی‌تا، ج: 13(.
حقیقت خلاف آن چیزهایی است که منکران بر زبان جاری می‌کنند. کلام‌الله مجید، 
معجــزه جاویــد پیامبر خاتم )ص( اســت و به همین دلیل هــم روزبه‌روز بر پیروانش 
افزوده می‌شــود. دشــمنان قرآن برای جلوگیری از گســترش آن از هیــچ توطئه‌ای ابا 
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نکردنــد و پیوســته کوشــیده‌اند تا با داســتان‌های واهی خــود، آن را بی‌اعتبــار کرده، 
از اقبــال وجدان‌هــای بیدار به آن پیشــگیری کنند )ابن عاشــور، بی‌تــا، ج 13: 231؛ 
نیــآوردی، بی‌تــا، ج 3: 214؛ فخر رازی،1420 ق، ج 20: 271( شــیوه پیامبر خدا )ص( 
کید  در برابر این شبهه بی‌پایه، بی‌اعتنایی و کردار کریمانه بود. به نظر می‌رسد که تأ
قــرآن کریــم بــر برخــی از ویژگی‌های رســول خاتــم مبنــی )ص( نظیر »امّــی« بودن و 

ناتوانی در خواندن و نوشتن، به‌منظور رد این شبهه بوده است.

ب( اعتراض به شیوه انزال وحی
منکــران قــرآن کریــم علاوه بر ایجاد شــبهه نســبت به الهی بودن منشــأ نــزول این 
کتــاب آســمانی، کیفیــت نــزول را نیــز مــورد اعتــراض قــرار داده و بعضاً درخواســت 
ح می‌کردند. این اعتراضات کــه گاهی جای خود را با  نوعــی خــاص از نزول را مطــر

درخواست‌های عجیب و اقتراحی عوض می‌کند، عبارت‌اند از:
درخواســت نــزول دفعــی قــرآن: نــزول تدریجــی قــرآن کریــم، از منظــر منکــران، 
عــذاب‌آور و نشــانه عدم ارتباط آن با خــدای رحمان بود )محقق، 1361 ش: 585( 
آنــان با مقایســه قــرآن با کتب انبیای گذشــته )طیــب، 1378 ش، ج 9: 611- 612( 
می‌گفتنــد کــه قــرآن هــم ماننــد همــه کتاب‌هــای آســمانی باید یکجــا نازل شــود تا 
گاه شــوند و هــم خــود پیامبــر از آن با خبر باشــد که به  هــم مــردم از محتــوای آن آ
پرســش‌های مردم پاسخ دهد )مکارم شــیرازی،1374 ش، ج 15: 78( و ازاین‌روی 
پیامبــر خاتــم را کــه تدریجــا آیــات الهــی را تلقــی می‌فرمودنــد، متهــم می‌کردند که 
»خودش در هر واقعه‌ای می‌نشــیند و ســخنی مناســب با آن را می‌ســازد و آنگاه به 
خــدا افتــرا و دروغ می‌بنــدد« )طباطبایــی،1374 ش، ج 15: 289( و ایــن در حالــی 
اســت که اصولاً صورت نزول قرآن، متفاوت از انجیل و تورات اســت. این دو کتاب 
به‌صــورت لوحی نوشته‌شــده نازل شــدند؛ اما قرآن کریم اصــاً از مقوله کاغذ و خط 
نبــود، بلکه از مقوله صدا و مســموعات بود و معلوم اســت کتابــی که به این طریق 
وحــی می‌شــود، بایــد تدریجــی باشــد، چون وقــت و زمانی لازم اســت تــا کلمه کلمه 

خوانده و شنیده شود )طباطبایی،1374 ش، ج 15: 288- 289(.
مواجهه وحیانی با این خواســته، پاســخ‌های مســتدل اســت. خداوند متعال به این 
گروه منکران پاسخ می‌دهد که علت نزول تدریجی قرآن، تثبیت قلب مبارک پیامبر 
)ص( اســت )فرقان/ 32( و اینکه تنزیل تدریجی موجب تفســیر و تفهیم بهتر آیات 

می‌شود )فرقان/ 33( و نتیجه‌اش نیکوتر و تأثیرش بیشتر خواهد شد )اسرا/106(.
اصولاً، قرآن مجید، کتابی درسی یا منحصر به علمی خاص نیست »بلکه یک برنامه 
زندگــی اســت برای ملتی که انقلاب کرده و در تمــام ابعاد زندگی از آن الهام می‌گیرد« 
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چنانکــه تربیــت نیز چنین اقتضا می‌کند و از طرفی این شــیوه از نزول موجب ارتباط 
مستمر پیامبر خدا با مبدأ وحی می‌شد که خود از وسوسه‌انگیزی دشمنان پیشگیری 
می‌کــرد و مفاهیــم قرآنــی را ماندگارتر کرده، بــه اعماق جان مخاطبان می‌نشــاند که 
خــود از معجــزات کلام‌الله مجیــد بــود )مــکارم شــیرازی،1374 ش، ج 15: 82- 83؛ 

طباطبایی،1374 ش، ج 15: 291؛ سبحانی، 1397 ش: 141- 149(.
درخواســت مشــاهده انزال قرآن با فرشــتگان: جمعی از بت‌پرســتان و مشرکان 
خواســته‌هایی  اجابــت  بــر  متوقــف  را  خــود  ایمــان  )ص(،  اعظــم  پیامبــر  عصــر 
عجیــب می‌کردنــد. اینان دم‌بــه‌دم از حضرت رســول )ص( معجزاتی خارق عادت 
می‌خواســتند و بعضــا دربــاره خــدا نیــز حکــم صــادر می‌کردنــد کــه بایــد فرشــته‌ای 
همراهت بفرستد که به‌درستی ادعایت شهادت دهد )انعام/8؛ طبرسی،1360 ش، 
ج 8: 18( یکی از این درخواســت‌های عجیبشــان، مشاهده فرشته وحی به هنگام 
نــزول قــرآن کریم بــود؛ حال‌آنکه بــرای اثبات حقانیت قــرآن، نیاز به نزول فرشــته 
نبــود. خــدای متعال در قرآن کریم ضمن بیان نیات شــوم آنــان از چنین مطالباتی 
کــرم )ص( می‌خواهد تا به آنان  )مــکارم شــیرازی،1374 ش، ج 5: 158( از رســول ا
گر در شــک و تردید هســتید،  بگویــد کــه آیــات قــرآن، مبیــن و مبرهن می‌باشــند و ا
بنگرید که اسلوب بی‌بدیل آن، شریعت جاودانه و خبرهای غیبی‌اش همه و همه 
بــر صدق آن شــهادت می‌دهنــد و علاوه بر این خود اهل کتاب از حقانیت رســالت 
گر بازهم خواســتار انجــام کارهای خارق عادت  گاه‌انــد. بااین‌همه ا پیامبــر )ص( آ
و عبــث هســتند، بــدان کــه آن‌هــا تنها در پــی لجاجــت و دشــمنی‌اند )انعــام/ 114؛ 

مغنیه،1424 ق، ج 3: 252؛ زمخشری،1407 ق، ج 2: 60(.

ج( اتهام به محتوای وحی
ازجملــه ابعــادی که مورد اعتــراض و اتهام منکــران قرار می‌گرفــت، محتوای وحی 
ح درخواســت‌ها یــا اتهام‌های  الهــی بــود. به این بیــان که آن منکــران لجوج با طر
بی‌اســاس، فضــای عقلانیــت و تفکــر جامعــه را غبارآلــود می‌کردند. در این شــرایط 
کــه تفکر جایش را با اســتهزا و تمســخر عوض کرده بــود، قیاس‌های باطل موجب 
انحــراف عقل از مســیر تدبر و تأمل در محتــوای حیات‌بخش این معجزه جاودان 
می‌شــدند. ایــن بخــش از سخنانشــان که ازنظر کمیت بیشــتر اســت، در زیر شــش 

عنوان به ترتیب زیر، طبقه‌بندی‌شده است:
درخواســت آیتــی نظیر آیــات انبیای پیشــین )ع(: قرآن مجید این نشــانه بزرگ 
و جــاودان الهــی، مقبــول منکــران لجــوج واقع نمی‌شــد و همواره درخواســت نزول 
نشــانه‌ای نظیــر نشــانه‌های انبیــای پیشــین داشــتند. مشــرکان مکــه در اعتراض 
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علیــه قــرآن کریــم بــه پیامبــر )ص( می‌گفتنــد که بایــد آیتی نظیــر آیــات پیغمبران 
پیشــین بیاوری. )طه/133، انبیا/5( واقعیت این است که منظور منکران از چنین 
درخواســتی اهانــت بــه کلام‌الله مجید و عاجز ســاختن رســول خــدا )ص( بود. مگر 

قرآن، کتب آسمانی گذشته را تصدیق نکرد؟ مگر از امت‌های گذشته خبر نداد؟
ایــن منکــران خود می‌دانســتند که در اعصار پیشــین هم کســانی از پیامبران عصر 
که آن منکران  خود، معجزاتی مطالبه کردند و آن انبیا هم معجزاتی آوردند و ازآنجا
کت آنان شــد. عجبا که  تمکیــن نکردنــد، همیــن معجزات موجب اســتیصال و هلا
گاهی از عاقبت شــوم منکران متعصب گذشــته،  منکران عنود عصر خاتم‌الانبیا با آ
متنبه نشدند و همچنان بر خواسته نابحق خود اصرار ورزیدند! )طباطبایی،1374 

ش، ج 14: 335- 336(.
پروردگار حکیم در پاسخ این سخن نسنجیده آنان توبیخشان می‌فرماید: »این‌ها 
چــرا معجــزه می‌طلبنــد و بهانه‌جویــی می‌کنند؟ مگر همیــن قرآن با ایــن امتیازات 
بــزرگ که حاوی حقایق کتب آســمانی پیشــین اســت بــرای آن‌ها کافی نیســت؟!« 
)مــکارم شــیرازی،1374 ش، ج 13: 344( اقتضــای حکمــت الهــی ایــن اســت کــه 
عقاب بلابیان نفرماید و ازاین‌روی اشرف الانبیا و المرسلین را برانگیخت که آخرین 
منشــور ســعادت‌بخش بشــر را ابلاغ فرماید تا منکران بهانه‌جوی لجوج نگویند که 
کمان کنی، رســولی به‌ســوی ما نفرســتادی تا از  »پــروردگارا! چــرا پیــش از آنکــه هلا

ایشان پیروی کنیم و خوار و ذلیل نگردیم؟« )طه/134(.
ادعــای باطــل بودن محتــوای قرآن: قرآن کریم که نور و شفاســت برای ســیاه‌دلان 
ظالم مایه خسارت است. اینان که خود ناتوان از درک معارف قرآن‌اند، به‌جای متهم 
کــردن خویــش، پیامبر خدا )ص( را متهم می‌نمودند که »مبطل« اســت. این تعبیر، 
هم انکار شخص پیامبر )ص( است و هم به دلالت التزامی، انکار کتاب الهی؛ یعنی 
بــه پنداشــت باطــل آنان؛ قرآن کریم مجموعــه‌ای از اباطیل و عبارات بیهوده اســت 
که انســانی آن را به‌هم‌بافته اســت. تعبیر به »مبطلون« تعبیر جامعی اســت که همه 
برچسب‌ها و نسبت‌های ناروای منکران را در برمی‌گیرد، نسبت دروغ، سحر، جنون، 
افسانه‌های خرافی و اساطیر الاولین از آن جمله‌اند که هرکدام چهره‌ای از چهره‌های 
باطل می‌باشــند )مکارم شیرازی،1374 ش، ج 16: 488( گویا منکران خواسته‌اند با 
این اتهام، همه افکار و انگاره‌های منفی خود را یکجا به پیامبران خدا نسبت دهند.

خداوند متعال در پاســخ به این اتهام، با ســوگند به آســمان پرباران و زمین پرشکاف 
که گیاهان از آن سر برمی‌آورند، می‌فرماید که این آیات قرآن، سخن حق‌اند و بازیچه 
که هرگز باطل  نیســتند )طارق/ 11-14؛ مکارم شــیرازی،1374 ش، ج 26: 371(؛ چرا
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کننــده‌ای بــه آن راه نمی‌یابــد )فصلــت/42( و خود هرگــز باطل نمی‌شــود و آنچه به 
باطل بودنش حکم نموده، حق نمی‌گردد )فخر رازی،1420 ق، ج 27: 568(.

اســطوره‌انگاری قــرآن: اســطوره شــمردن آیات حکیــم و اتهام اســطوره‌پردازی به 
پیامبر امین )ص( از دیگر نیرنگ‌های منکران مکار و متعصب بود )مطففین/14؛ 
طبرسی،1372 ش، ج 10: 689؛ مکارم شیرازی،1374 ش، ج 15: 351؛ قرائتی،1383 
ش، ج 6: 371( تــا با این شــیوه ســخیف، بــه خیال خام خویــش از عظمت پیامبر 
اعظــم )ص( کاســته، اهمیــت و اعتبــار آیــات مصحــف شــریف را از چشــم مــردم 

دراندازند و مانع ایمان آنان به حقیقت شوند.
به‌تصریح کلام‌الله مجید، هنگامی‌که پیامبر خدا )ص( آیات قرآن را بر منکران تلاوت 
می‌فرمودند، آنان با آرامشــی مصنوعی و وقاری نمایشــی می‌گفتند: »آری! گفتارت را 
شــنیدیم؛ اما این‌ها محتوای مهمی در برندارند و همان اســاطیر پیشــینیان اســت. 
گــر بخواهیم مثــل آن را می‌گوییم« )انفــال/ 30- 31؛ مکارم شــیرازیف 1374  مــا نیز ا
ش، ج 7: 151(. آنــان ادعــا می‌کردنــد که شــخصی دانا به اســاطیر کهــن این مطالب 
را صبــح و شــام بــرای پیامبر تعریف کرده اســت و پیامبــر )ص( هم بــه دروغ وانمود 
می‌کنــد کــه از طرف خداســت تــا مردم را به‌زعــم آنان گمــراه نماید )فرقــان/5؛ انعام/ 
25؛ نحــل/22- 24؛ طباطبایــی،1417 ق، ج 15: 181؛ ابــن عطیه اندلســی،1422 ق، 
ج 4: 200؛ طیــب،1378 ش، ج 9: 576؛ ابوالفتــوح رازی،1498 ق، ج 7: 260؛ مــکارم 

شیرازی،1374 ش، ج 15: 21- 22؛ ابن عاشور، بی‌تا، ج 13: 104(.
خداوند متعال از پیامبر خاتم )ص( می‌خواهد تا به این اتهام آنان پاسخ دهد که 
این کتاب از جانب کســی نازل‌شــده که اســرار آســمان‌ها و زمین را می‌داند. )ر.ک. 
فرقــان/ 6( منکــران کــه بــه دلیل گرفتــاری در حجاب خــذلان از درک این حقیقت 
ناتوان بودند )طبرسی،1372 ش، ج 10: 689؛ ابوالفتوح رازی،1408 ق، ج 20: 187( 
اســتکبار ورزیدنــد و روی خــوش بــه پیــام حــق ننمودنــد و آن را »اســاطیر الاولین« 

نامیدند )نحل/ 22- 24( تا امر را بر جویندگان حقیقت مشتبه سازند.
ســحرانگاری قــرآن: اتهــام اهانت‌آمیــزِ »ســحر آشــکار« بــه آیــات شــفابخش قرآن 
مجیــد، از قلب‌هایــی بیمــار حکایــت می‌کنــد کــه به‌جــای تدبــر در آیات الهــی، به 
تمسخر پرداخته، جاهلانه به »سحر« توصیفش نمودند )صافات/ 14-15( منکران 
کانشان، اتهام »سحر«  برای مقابله با تأثیر آیات کریمه و توجیه تشبث به آیین نیا
کیدآمیز به قرآن کریم نســبت دادند و گفتند که چیزی جز ســحر نیســت )سبأ/  را تأ

43؛ مکارم شیرازی،1374 ق، ج 18: 129؛ قرشی،1377 ش، ج 8: 454(.
این اتهام منکران نشانه عجز آنان است. آنان از یک‌سو نمی‌توانستند نفوذ عمیق 



98

دوره 7
 شماره 12
بهار و تابستان 1404

قــرآن را در اعمــاق دل‌های مســتعد، انکار کنند و از ســویی دیگر نمی‌خواســتند در 
برابر حقانیت و عظمت آن تســلیم شــوند )فخر رازی،1420 ق، ج 28: 8؛ ابن عطیه 
کــه می‌دانســتند تصدیــق و تســلیم یعنــی اطاعت  اندلســی،1422 ق، ج 5: 93( چرا
کــردن از اوامــر الهــی کــه ایــن برخــاف هوی‌هــای نفســانی آنــان بــود؛ ازایــن‌روی 
»هنگامی‌کــه آیــات روشــن الهــی که موجــب بصیرت بود به سویشــان آمــد، آن‌ها را 
مشــاهده کردند و گفتند که این ســحر واضح و آشکار است« )نمل/ 13؛ احقاف/ 7( 

تا هم مانع گرایش دیگران شوند و هم ندای درونی خود را نشنوند.
کهانت‌انــگاری قــرآن: مــردم در عصــر جاهلیــت، »کهانــت« را بــاور داشــتند. آن‌ها 
کــه اخبــار غیبــی را بــه او  کاهنــی، شــیطانی هســت  کــه بــرای هــر  می‌پنداشــتند 
می‌رســاند )مغنیــه،1424 ق، ج 5: 520( و ازایــن‌روی درباره پیامبــر خاتم )ص( نیز 
خیــال می‌کردنــد که آن حضــرت )ص( »جنی دارد که ایــن کلام را برایش می‌آورد« 

)طباطبایی،1374 ق، ج 15: 463؛ مکارم شیرازی،1374 ش، ج 15: 363(.
قــرآن کریم در پاســخ به این مقایســه غلط آنــان می‌فرماید که هرگز بــرای جنیان و 
شیاطین سزاوار نیست که چنین کتابی را نازل کنند )شعرا/210- 211(؛ زیرا آنان جز 
شر و فساد کاری ندارند و امکان ندارد که این کتاب که مملو از خیر و صلاح است، 
از ســوی ایــن موجــودات شــرور باشــد )شــعرا/ 221- 222؛ تکویــر/25- 26(؛ یعنــی 
»محتوای این کتاب بزرگ که در مســیر حق و عدالت و تقوی و نفی هرگونه شــرک 
اســت، به‌خوبی نشــان می‌دهد که با افکار شــیطانی و القائات شــیاطین هیچ‌گونه 
شــباهت ندارد« )مکارم شــیرازی،1374 ش، ج 15: 363( مصحف شــریف، معجزه 
ماندگار حضرت رســول )ص( اســت و همان‌طور که بشر نمی‌تواند یک سوره مانند 
آن را بیــاورد، جنیــان نیز چنین توانایی را ندارنــد، چنانکه قرآن کریم بدان تصریح 

می‌فرماید )اسرا/ 88؛ طیب،1378 ش، ج 10: 93(.
گفتنی است که کاهنان هم خود اعتراف کردند که بعد از تولد پیامبر خاتم )ص(، 
از شــنیدن اخبــار آســمان محــروم شــدند )شــعرا/ 212( از آیات قرآن مســتفاد اســت 
کــه شــیاطین پیش‌تر به اســتراق ســمع و خبرگیــری از آســمان‌ها می‌پرداختند و به 
دوســتان خــود منتقــل می‌کردنــد )انعــام/ 121؛ صافــات/ 8- 10( و کاهنــان ازجملــه 
دوســتان آنــان بودنــد کــه در وضعیــت جدید امــکان پاســخ دادن به تحــدی قرآن 
کت نمی‌نشســتند تــا با سکوتشــان عجز خود را ثابــت نمایند  را نداشــتند وگرنه ســا

)انعام/ 114- 115؛ جن/ 26- 28؛ مکارم شیرازی،1374 ش، ج 15: 363(.
شعرانگاری قرآن: شبهه شعرانگاری قرآن کریم، به دلالت التزامی، از »اتهام شاعری« 
قابل‌برداشــت اســت. »قرآن کریم در آیات متعددی گزارش می‌دهد که کفار و مشرکان 
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بــرای مقابلــه با پیامبر )ص( او را متهم به شــاعر بــودن می‌کردند« )عزیزی و مطیعی، 
1397 ش: 120( آنان با انتســاب تهمت شــاعری به رســول خدا، کبر و کفر خود را پنهان 
می‌نمودند و به‌تصریح قرآن مجید، پیوسته می‌گفتند: »آیا ما خدایان خود را به خاطر 
شاعری دیوانه رها کنیم؟!« )صافات/ 36؛ مکارم شیرازی،1374 ش، ج 19: 44( لازمه 
این اتهامشان عبارت است از اینکه سخنان زیبای این مرد، همان شعر شاعران است 
و زیبایی آن چیزی فراتر از زیبایی طبیعی اشعار شاعران نیست. درواقع منکران سعی 
داشــتند توجــه مخاطبــان قرآن کریــم را از محتوای عالی و مســئولیت آورش به‌ســوی 

آرایه‌های ادبی و زیبایی‌های خیال‌پردازانه شاعرانه بلغزانند.
از  کــه اخبــار و پیام‌هــای نبــی خــدا، خالــی  اصــولاً مقــام نبــوت ایجــاب می‌کنــد 
گــذرا باشــد تــا جامعیــت لازم را بــرای همــه  خیال‌پــردازی و حــالات و هیجانــات 
انســان‌ها در همــه زمان‌هــا و مکان‌ها داشــته باشــد و ازایــن‌روی قرآن کریــم، مقام 
شــعر و شــاعری را شایســته پیامبر خدا نمی‌داند )یس/69( و آشــکارا می‌فرماید که 
که آنان از ســر غلیان هیجانات، در  قرآن، ســخن شــاعران نیســت )حاقه/41(؛ چرا
ل نیستند  گون ســرگردان‌اند )شــعرا/ 225( و در بند منطق و اســتدلا وادی‌های گونا
و حرف‌هایــی می‌زننــد که خــود بدان عمــل نمی‌کننــد )شــعرا/ 226( و عمدتاً افراد 
احساســاتی، خیال‌پرداز و گمراه به پیروی از آنان علاقه‌مندند )شــعرا/ 224( علاوه 
بــر این، شــاعران چنانکه عصر خود پیامبــر )ص( تصدیق می‌کنــد، معمولاً مردان 
بزم‌انــد نــه جنگاوران رزم و اهل ســخن‌اند نه عمل؛ اما پیامبر اســام )ص( ســرتاپا 
عمل اســت و حتی دشــمنان ایشان، آن حضرت )ص( را به عزم راسخ و اهتمام به 
گون زندگی ســتوده‌اند. شــعر و شــاعری کجا و قرآن و پیامبر کجا؟!  جنبه‌های گونا

)مکارم شیرازی،1374 ش، ج 15:377- 379(.

د( وحی الهی و روش‌های مواجهه با منکران قرآن کریم
قرآن مجید در مواضع و موقعیت‌های متناســب، به انواع و اشــکال اقدامات شبهه 
برانگیز منکران که در ردّ قرآن دســت‌وپا می‌نمودند، پاســخ داده و مطالبی را بیان 
نموده اســت. با جســتاری در آیات مرتبط درمی‌یابیم که پاسخ‌های قرآنی به شش 

بخش قابل‌تقسیم است.
کید  تبیین ســابقه وحی: قرآن کریم ســابقه وحی را تبیین کرده و بر این مطلب تأ
نموده است که وحی تعلیمات به رسولی از جنس بشر موضوعی جدید و بی‌سابقه 
نیست. از همین روی قرآن کریم خطاب به رسولش می‌فرماید: »تنها تو نیستی که 
پیامبری و درعین‌حال انســان؛ بلکه تمام پیامبرانی که پیش از تو آمده‌اند همه و 
همه مردانی بودند که به آن‌ها وحی می‌فرستادیم. این‌یک واقعیت تاریخی است 
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گاهان بپرسند« )انبیا/7؛  گر نمی‌دانند از آ گاه‌اند! به آنان بگو که ا و همگان از آن آ
کیدهای  نحل/43؛ یوســف/109؛ مــکارم شــیرازی، 1374 ش، ج 13: 360-361( تأ
قرآن کریم بر فرستادن وحی از جانب حق‌تعالی بر رسولان الهی )انبیا/25؛ زمر/65؛ 
قرائتــی،1383 ش، ج 5: 440( بــه ما می‌فهماند که ایــن ادعاها و دلایلی که منکران 
کتب آسمانی به آن متشبث می‌شدند، هیچ پشتوانه‌ای، حتی تاریخی ندارد و تنها 
که تاریخ  اندکــی پرس‌وجو کافی بــود تا صدق دعوی پیامبــران را درمی‌یافتند؛ چرا

شاهد مردانی بوده که خداوند متعال بدیشان وحی فرستاده است.
تبییــن شــیوه‌های وحــی بر انســان: قرآن کریم با روشــی تعلیمی بــه تبیین انواع 
ل منکران  ســخن گفتــن پــروردگار بــا بشــر پرداختــه )شــوری/51( تا اســاس اســتدلا
که منکران معتقد بودند  آســمانی بودن کتاب پیامبر خاتم را خدشــه‌دار نماید؛ چرا
این قرآن ســخن خدا نیســت! اما خداوند متعال می‌فرمایند که برای هیچ انســانی 
شایســته نیســت که خدا با او ســخن بگوید، مگــر به طریق وحــی )مؤمنون/27( یا 
شــنیدن ســخنان پــروردگار از پشــت حجــاب )نســاء/164( و یــا از طریق فرســتادن 
رســولی )بقــره/97( کــه پیــام الهــی را بــه او ابلاغ کنــد )مــکارم شــیرازی،1374 ش، 
ج 20: 486( بــا ایــن بیــان، قســم اول از اقســام ســخن گفتــن خدا با انســان، بدون 
واســطه اســت و قســم دوم و ســوم آن باواســطه می‌باشــند؛ اما هر ســه نوع، سخن 
گفتــن خداســت )قرشــی،1377 ش، ج 9: 510( قــرآن کریــم در آیــه‌ای دیگر حجت 
را بــر منکران آســمانی بــودن قرآن تمام کــرده، می‌فرماید که ما این کتاب آســمانی 
گــر بازهم شــک دارید  را بــه همیــن طرقــی که ذکر شــد بــر پیامبرمان فرســتادیم و ا
کــه ایــن کتاب ســخن خدا باشــد، در احوال رســولمان پرس‌وجو کنید تــا بدانید که 
قبــل از وحــی، هیــچ مطلبی از کتــاب و هیچ معنایی از ایمان را نمی‌دانســته اســت 
)شــوری/52(. به‌واقــع انــزال ایــن کتــاب مقــدس بــر پیامبــر رحمت )ص( بــه این 
معناست که اراده خداوند بر این تعلق‌گرفته که علاوه بر هدایت پیامبر محبوبش 
بــه ایــن کتاب بزرگ آســمانی و تعلیمــات آن، دیگر بندگانش را نیــز در پرتو این نور 
آسمانی قرار داده، هدایت کند و بلکه شرق و غرب جهان را در تمام قرون و اعصار 

زیر پوشش آن قرار دهد )مکارم شیرازی،1374 ش، ج 20: 504- 505(
تبییــن ســنت الهــی: ســنت الهــی بــر این جــاری گشــته کــه مضامیــن توحیدی و 
تصدیــق حشرونشــر قیامــت را بــه پیغمبران خود الهــام نماید و آنان ایــن پیام‌ها را 
کنون‌که حکمت و ســنت الهی اقتضا دارد تا این معانی از زبان  به مردم برســانند. ا
محمد )ص( به بشر ابلاغ شود، چه کسی یا چه چیزی توان جلوگیری از این سنت 
الهــی را دارد؟ خــدای قادر بر جمیع اشــیا غالب اســت و از احوال و شایســتگی‌های 
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گاه است )شوری/3؛ حسینی شاه‌عبدالعظیمی،1363 ش، ج 11: 395(. بندگانش آ
گاهــی از اخبــار گذشــتگان: از دیگــر دلایل آســمانی بودن قــرآن، قصص  اظهــار و آ
که به شــهادت تاریخ و مردم  و اخبار گذشــتگان با جزئی‌ترین مسائلشــان اســت؛ چرا
مکه، حضرت محمد )ص( نه خواندن می‌توانست و نه نوشتن تا کتب گذشتگان را 
خوانده باشد یا نزد استادی رفته، از او درس گرفته باشد؛ بنابراین منبعی برای حقایق 
و وقایعی که در کتابش خبر داده، نیست جز وحی الهی. همان‌طور که خداوند متعال 
ح دقیق حیله‌های برادران حضرتش و  بعد از ذکر داســتان حضرت یوســف )ع( و شر
کرم )ص( نموده، می‌فرماید که اینان همه  زنان دربار مصر، خطاب را متوجه رسول ا
که داستان  از اخبار غیب اســت که به تو وحی نمودیم؛ )یوســف/ 102 و هود/49( چرا
یوسف )ع( با این تفصیل و جزئیاتی که بیان کردیم، چیزی نیست که محمد )ص( 
مشــاهده کرده باشــد یا در کتابی خوانده باشــد یا از انســانی شــنیده باشــد؛ زیرا همه 
گردی نموده  مردم می‌دانستند که ایشان )ص( نه کتابی خوانده و نه نزد استادی شا
اســت. درنتیجــه ایــن آیات تنها و تنها وحی خداســت که دلالت بــر صداقت و نبوت 

حضرتش می‌کند )مغنیه،1424 ق، ج 4: 360(.
تطابق با کتب آســمانی گذشــته: ازجمله دلایل آسمانی بودن کتاب الهی تطابق 
با کتب آســمانی پیشــین اســت؛ به همین دلیل قرآن کریم خطاب به پیامبر اسلام 
)ص( می‌فرمایــد: »خداونــدی کــه پاینده و قیوم اســت قرآن را بر تو فرســتاد« که با 
نشانه‌های حق همراه است و با دیگر کتب آسمانی پیشین مطابقت دارد. »همان 
خدایی که تورات و انجیل را پیش از قرآن برای راهنمایی و هدایت بشر نازل کرد« 

)آل‌عمران/3؛ مکارم شیرازی،1374 ش، ج 2: 420(.
انــذار از عاقبــت منکــران: ششــمین بخــش را می‌تــوان بــه اتمام‌حجــت و امهــال 
آمیخته با تهدید منکران تعبیر نمود. خداوند متعال بیان می‌دارد غرض از وحی و 
تعلیمات آیات قرآنی به رسول )ص( این است که مردم را به توحید دعوت نماید و 
آنان را از عقوبت و عذاب روز قیامت بترساند، همان صحنه‌ای که همه افراد بشر از 
اولین و آخرین در آن صحنه گرد خواهند آمد و به پیشگاه کبریایی احضار خواهند 
شد )شوری/7؛ حسینی همدانی،1404 ق، ج 15: 11( اما دعوتش را تنها مردم با تقوا 
اجابت می‌کنند و جز کسانی که قرین شیاطین‌اند از آن اعراض نمی‌نمایند. اینک 
بــرای تســلی پیامبــر )ص( می‌فرماید که باید بــرای همیشــه از آرزوی ایمان آوردن 
آنان چشم بپوشد و خدا خود از ایشان انتقام خواهد گرفت )طباطبایی،1374 ش، 
کید به آن حضرت )ص( می‌فرماید: »به آنچه از آیات  ج 18: 155( و درنهایت با تأ
که سیره و سنت پروردگار آن است  قرآنی به تو نازل و تعلیم شده تمسک بنما؛ چرا
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که از طریق وحی و تعلیمات غیبی، رسولان را تربیت نموده، تعلیم و تربیت جامعه 
بشــری را بــه عهــده آنــان بگذارد. ای رســول گرامی! تــو بر طریق و صراط مســتقیم 
هستی؛ بدان تمسک بنما و ثابت و برقرار باش، دعوت تو را جز اهل ایمان و افراد 
پرهیزگار نخواهند پذیرفت. پروردگار عالمیان نیز از کفار و بت‌پرستانی که در مقام 
لجاج برآمده، با دعوت رسولی همچون تو مبارزه می‌نمایند، انتقام خواهد گرفت« 

)زخرف/36- 44؛ حسینی همدانی،1404 ق، ج 15: 131(.

نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر نشان داد که در پسِ بیشتر دلایل انکاری و شبهات منکران نسبت 
به قرآن کریم، باوری بنیادین وجود دارد؛ این‌که انســان اساســا شایستگی دریافت 
وحــی الهــی را نــدارد. درواقع، ریشــه‌ی بســیاری از ایــن انکارها به نگاهــی محدود 

نسبت به توان بشر در مواجهه با امر قدسی بازمی‌گردد.
ح‌شــده از ســوی منکــران را می‌تــوان در دودســته‌ی اصلــی جــای داد:  شــبهات مطر
دســته‌ی نخســت، مربــوط به خــودِ فرایند نزول وحی اســت که یا در منشــأ آن تردید 
می‌افکند یا در چگونگی وقوع آن. دسته‌ی دوم نیز به محتوای قرآن کریم می‌پردازد 

و با نگاه نقادانه یا تردیدآمیز، به دنبال نفی ارزش معرفتی و الهی آن است.
بررســی این شــبهات نشــان می‌دهد کــه نــگاه مادی‌گرایانه و تجربه‌گــرای افراطی، 
یکــی از عوامــل اصلــی در شــکل‌گیری ایــن دیدگاه‌هاســت. بســیاری از منکــران، با 
بســنده‌کردن به ظاهر قرآن و مشــابه‌انگاری آن با شــعر، ســحر یا اســطوره، از درک 
حقیقــت وحــی ناتــوان مانده‌انــد. از همین رو، خواسته‌هایشــان نیــز غالباً معطوف 
به مشــاهده‌ی پدیده‌هایی محســوس و مادی بوده اســت؛ اموری که برای اثبات 

حقانیت قرآن لازم می‌پنداشتند.
در برابــر این شــبهات، قرآن کریــم با رویکردی حکیمانه و چندلایه پاســخ می‌دهد. 
از یک‌ســو بــا یــادآوری تاریخ نزول وحی و ســنت الهی در اعــزام پیامبران، زمینه‌ی 
ذهنی لازم برای پذیرش وحی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، با بیانی آموزشی، 
مخاطب را با انواع شیوه‌های دریافت وحی آشنا می‌کند. در گام سوم، به شیوه‌ای 
استدلالی، حقانیت خود را از راه ذکر اخبار غیبی و هم‌خوانی با کتاب‌های آسمانی 
پیشــین اثبــات می‌نمایــد و درنهایــت، بــا زبانــی هشــداردهنده، دل‌هــای بیمــار و 
منکران را از پیامدهای خطیر باورستیزی برحذر می‌دارد. این شیوه‌ی چندوجهی، 

نشان‌دهنده‌ی روش جامع و عمیق قرآن در دفاع از خاستگاه الهی خود است.
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